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Abstract 

Generally, courts may encounter two types of lawsuits against judges: firstly, Lawsuit for 

compensation due to wrong decision, secondly, Criminal and disciplinary lawsuit resulting 

from a harmful Adverse due to judicial decision. Here, in this article, it is striven to answer 

the following question: if a lawsuit is filed in the courts against a harmful decision, whether 

there is a special procedure for dealing with such a lawsuit, or the courts should follow the 

procedure the General rules for dealing with claims. In the current study compiled in a 

descriptive-analytical manner with a comparative approach in the laws of Arabic countries, 

Roman Germanic and Common Law, the results will be depicted as follow. if the lawsuit is 

of the first type, the procedures for dealing with latter type of lawsuit are the same as other 

civil liability and torts for lawsuits that are subject to the General rules of procedure; 

however, in the case of the second, on the one hand, any judge of the courts has a lot of 

authority and powers in their field of work; therefore, it is necessary for them to be 

responsible before all these legal authority so that they do not become absolute rulers. On 

the other hand, the security and independence of the judge requires that the filing of a 

lawsuit against her is different with the general rules of responsibility and prosecution. 

This, in all legal systems, a special procedure has been provided for dealing with these 

claims. 
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 دهیچک

 . دعتوای جبتران خستارت ناشتی از تصتمیم نادرستت1ها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضتات مواجته گردنتد:  دادگاه
ین مقاله در صدد پاسخگویی به ایتن ستوال هستتیم: هرگتاه در بار. در ا . دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیان2

ای بترای رستیدگی بته چنتین   محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویتژه
بته  بینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی بته دعتاوی پیتروی کننتد؟ در پتژوهش حاضتر، کته  دعوایی، پیش

تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنتی و کتامن لا تتدوین یافتته استت،  -صورت توصیفی
خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند ستایر دعتاوی مستئولیت متدنی، 

طرف، قضات محاکم و دادسترا هتر یتک در قلمترو   م از یکتابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دو
رو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا بته  کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از این

لیه او با قواعد عتام کند که اقامه دعوا ع العنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب می حاکمی مطلق
های حقتوقی بترای رستیدگی بته ایتن دعتاوی، آیتین   هایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظام مسئولیت و تعقیب تفاوت

 بینی شده است.   ای پیش  رسیدگی ویژه
 

 قاضی، مسئولیت قاضی، مسئولیت انتظامی قاضی، مصونیت قاضی، تعقیب قاضی. :ها دواژهیکل
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 مقدمه

های قضایی، وابسته به تصمیم قضایی است و تصمیم قضایی بته انعکتاس هرگونته   دارندگان پایه مسئولیت
گیترد؛ تصتمیم   متی گردد و بته دو شتکل صتورت  می إعمال اراده قاضی در مورد دعوی مطرح شده اطلاق

(. در خصوص مفهوم قضا در کتب لغت معتانی مختلفتی 79: 1391اداری و قضایی )صالحی مازندرانی، 
ذکر گردیده است، از جمله؛ حکم، اظهار و اعلام، وصتول، اتمتام و فتراغ. در کتلام برختی فقیهتان آمتده 
است: اطلاق لفظ قضا بر "قضا" به لحا  فصل خصومت میان طترفین دعتوی و در نتیجته فتارغ شتدن از 
 خصومت مطروحه است و از این جهت به آن حکم گفته شد کته از ظلتم جلتوگیری و ممانعتت بته عمتل

(. در تعبیر مرحوم خویی آمده استت: "قضتاء 322: 1421؛ ابن عابدین، 22: 1362آورد )شهید ثانی،   می
گویند چتون بتا حکمتش دعتوی را   می به معنی پایان دادن خصومت است و به این جهت به قاضی، قاضی

و الحکم بتین ( در مفهوم اصطلاحی قضا آمده است: "القضاء عرفا ه421: 1418دهد" )خویی،   می فیصله
: 1423الناس و فصل الخصومه بینهم و اثبات دعوی المدعی او نفی حق عن المدعی علیه" )شهید ثتانی، 

 (.  2: 1322؛ خوانساری، 2: 1362؛ آشتیانی، 168
کنتد کته شترایط و  امنیت قضایی مستتلزم تضتمین استتقلال قاضتی استت و استتقلال او ایجتاب می

هتایی داشتته باشتد. از طترف دیگتر،  عد عام مستئولیت و تعقیتب تفاوتمسئولیت طرح دعوا علیه او با قوا
قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیارات فراوانی دارند؛ قضات در مقام دادرستی متثلًا 

کننتد  ناپذیری می در امور کیفری، حکم به قتل متهم را صادر یا در زمینه حقوقی حکم به محکومیت جبران
کننتد کته از جهتات  ئل خانوادگی حکم به اثبات نستب یتا نفتی نستب و یتا طتلاق زوجتین مییا در مسا

چنین اختیارات و اقتدارات مقامتات دادستراهای  اجتماعی و گاهی اقتصادی حائز اهمیت فراوان است. هم
عمومی و انقلاب چنان است که امکان صدور قرارهای بازداشت و قرار جلب بته دادرستی را دارنتد؛ یعنتی 

توانند سلب آزادی کنند یا به مناسبت و با توجه به اوضتاع و احتوال خاصتی دستتور ممنوعیتت ختروج  می
ای را صادر کنند که در واقع، به معنای سلب حق طبیعتی انستان بترای رفتت و آمتد استت؛ از  متهم پرونده

(. بتر ایتن 171: 1396رو لازم است که در مقابل این همه اقتدارات قانونی، مستئول باشتند )واحتدی،  این
اساس، برای تعقیب قضات باید کوشید که از یک طرف، ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصتب 

 (.191: 1433شونده رعایت گردد )شمس،  قضا و از طرف دیگر، ضرورت حفظ حقوق قضاوت
آن هایی که قضات به علت عدم انجام تکالیف شغلی و یا تجاوز از حتدود ختود در معترض  مسئولیت

ی  ها از عوامل تهدیدکننتده گیرند، ممکن است کیفری، مدنی یا انتظامی باشد که این نوع مسئولیت قرار می
 شوند. استقلال قضایی تلقی می

های قضایی را بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصتؤنیت  از طرفی دارندگان پایه
ق. م. ا(،  638ن تحتت تعقیتب کیفتری قترار داد. تتوهین )م تتوا قضایی، آنهم فقط در جرایم عمدی، نمی
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ق م. ا(، دستور بازداشت غیر قانونی یتا تعقیتب  278ای(، شکنجه )م   قانون جرایم رایانه 2استراق سمع )م 
ق. م. ا(، عدم رستیدگی بته شتکایت و تظلّمتی کته  272« )جزایی یا صدور قرار مجرمیت برخلاف قانون

ق.م.ا(، جعتل و  283ق.م.ا(، ورود به منتزل غیتر بتدون اجتازه )م  297است )م مطابق قانون مطرح شده 
ق.م.ا(، مجتازات 298ق.م.ا(، تصرّف غیر قتانونی )م  234ی وظایف خود )م  ها در حیطه تزویر در نوشته

انتد کته قضتات   ترین جرایمی ق.م.ا(، عمتده 634ق.م.ا( و اخفاء یا انهدام ستند )م  289زاید بر قانون )م 
 کن است در حین عمل قضایی مرتکب گردند. مم

 رسیدگی آن در حقوق ایرانهای   . تعقیب قاضی و شیوه1

 . آیین تعقیب قاضی1-1

( قتانون اساستی 164جایی که قضات از دو نوع مصؤنیت برخوردارند؛ مصؤنیت شتغلی کته اصتل )  از آن
ب و رستیدگی بته تخلفتات مصداق بارز مصؤنیت شغلی است و مصؤنیت از تعقیب کیفتری، آیتین تعقیت

ی دادگتاه عتالی  های قضایی را بتدون اجتازه های عادی است و دارندگان پایه  قاضی نیز متفاوت از رسیدگی
توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. البته این مصتؤنیت  انتظامی قضات و قبل از سلب مصؤنیت قضایی نمی

 طور  بتهای که اگر قاضی مرتکب جرم شتد،   گونهبه معنای رفع مسئولیت از قاضی در ارتکاب جرم نیست، ب
چتون افتراد  کلی از تعقیب کیفری معاف باشد بلکه امری موقتی است و پتس از تعلیتق از مقتام قضتا، هم

استاس، در ایتن   (. براین24: 1379توان او را به عنوان متهم بته دادگتاه احضتار کترد )مهتاجری،  عادی می
 دعوای انتظامی به طرفیت قاضی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.قسمت به آیین تعقیب و رسیدگی به 

 . آیین تعقیب از سوی دادسرا انتظامی قضات1-1-1

رستیدگی بته جترایم قضتات بته دو شتیوه ( قانون نظارت بر رفتار قضات،11ماده ) در حال حاضر، مطابق
نفتع، پرونتده بتدواً در  شتکایت ذیدار یتا بتا  گیرد: در طریقه اول؛ با اعتلام مقامتات صتلاحیت انجام می

شود و دادسرای انتظتامی بته هتر نحتو کته مصتلحت بدانتد و شترایط  دادسرای انتظامی قضات مطرح می
چته  دهتد و چنان کند و تحقیقات مقدماتی معمتول را انجتام می آوری دلایل می ایجاب کند، اقدام به جمع

گاه عالی انتظامی قضات، تقاضتای تعلیتق قاضتی شد، از داداعنه داشته ب عقیده به بزهکاری قاضی مشتکی
کند. پس از بررسی موضوع توستط دادگتاه عتالی انتظتامی و صتدور قترار تعلیتق،  مظنون را درخواست می

دادسرای عمومی و انقلاب ویتژه کارکنتان دولتت )پرونده جهت رسیدگی به اتهام منتسب، به مرجع صالح 
در صورت داشتن عقیده بته مجرمیتت متتهم، کیفرخواستت  شود. مرجع اخیر مستقر در تهران( ارسال می

 (.23: 1388ساز،  کند )رزم تنظیم و پرونده را به دادگاه کیفری تهران ارسال می
در روش دوم شاکی مستقیماً به دادسرای عمومی و انقلاب ویتژه کارکنتان دولتت، علیته مقتام قضتایی 

میت به یکی از قضتات تحقیتق دادسترا ارجتاع کند. شکایت مزبور معمولًا به حسب اه اعلام شکایت می
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ای بته حیثیتت قضتایی  کنتد تتا خدشته آوری دلایل و مدارک طوری اقتدام می شود و مقام اخیر به جمع می
قاضی مورد اتهام وارد نشود و پس از تکمیل تحقیقات در صورتی که تشخیص دهتد، احضتار قاضتی لازم 

قانونی تعلیق، مراتتب را بته دادسترای انتظتامی قضتات  صلاح، جهت اقدام  است، پس از موافقت مقام ذی
 دارد. اعلام می

ی دعوا و شکایت در سایر مراجع قضایی نیست، بلکته  کننده جا شاکی به معنای مصطلح اقامه البته این
کننده است و تعقیب قاضی متخلف توسط دادسرای انتظتامی قضتات بته  در حقیقت شاکی انتظامی اعلام

چته  که در حاکمیت قانون و نظم عمومی به وجود آمده است؛ بته همتین جهتت چنانلحا  اخلالی است 
نظر نماید، انصراف او قابل ترتیتب اثتر  شاکی انتظامی بعد از اعلام تخلف از تعقیب قاضی متخلف صرف

 (.  86: 1398نیست )بیات، 
 . آیین تعقیب از سوی دادگاه انتظامی قضات2-1-1

 . تعلیق قاضی1-2-1-1

( قانون نظارت بر رفتار قضات؛ هرگاه قاضی در مظان ارتکتاب جترم عمتدی قترار گیترد، 39اده )مطابق م
دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیتق وی از ستمت 

کنتد. دادگتاه  صلاح و اجرای آن، از دادگاه عتالی تقاضتا می قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی
 .نماید مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می

 1337تعلیق به معنای اصطلاحی، اولین بار در قانون راجع به محاکمته انتظتامی مصتوب بهمتن متاه 
( قانون مذکور آمده بتود: "در متواردی کته 3ی ) (. در ماده21: 1377شمسی به تصویب رسید )حیدرزاده، 

اپورتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی به جنحه یا جنایت برسد یتا در ضتمن تحقیقتات شکایت یا ر
العموم تمیتز آن نستبت را  اداری کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحته یتا جنتایتی شتده و متدعی

تتا مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب جزایی را ایجاب نماید، تعلیق مستخدم مظنون را از شغل ختود 
نماید و محکمه انتظامی، پس از رستیدگی  صدور رأی نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضای می

 العموم، قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد". به دلایل و موافقت با مدعی
لایحه سازمان دادسرای  1331شمسی به قوت خود باقی ماند. در سال1331( مذکور تا سال 3ی ) ماده

( لایحته فتوق مقترر شتد: "هرگتاه در اثنتای رستیدگی 11ی ) ظامی قضات از تصویب گذشت و در مادهانت
مقدماتی کشف شود که کارمند قضایی، مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت 

ا از شغل ختود تتا را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب جزایی را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون ر
نماید و دادگاه انتظامی پس از رسیدگی بته  صدور رأی نهایی مراجع جزایی از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می

دلایل و موافقت دادستان، قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت، ایام تعلیتق 
 کارمند داده خواهد شد". شود و مقرری آن نیز به جزء مدت خدمت رسمی محسوب می
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به موجب لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصتول تشتکیلات دادگستتری و  1333این لایحه نیز در سال 
( بته 32ی ) قتانون متذکور، متاده 11ی  ( و به جای متاده21: 1377استخدام قضات نسخ شد )حیدرزاده، 

رمنتد قضتایی مرتکتب جنحته یتا شرح زیر به تصویب رسید؛ "هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود کته کا
جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایتل و قراینتی ببینتد کته تعقیتب کیفتری را 
ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صتدور رأی نهتایی مراجتع کیفتری از دادگتاه عتالی 

گی به دلایل، قترار مقتضتی صتادر خواهتد کترد و در نماید و دادگاه پس از رسید انتظامی قضات تقاضا می
 صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد".

متن ماده فوق حاکی است که، ضرورت اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظتامی قضتات در راستتای شتئون 
منصب الهی است و بدیهی است کته عتدم امکتان تعقیتب قضایی و مقام قضاوت و ارزش گذاشتن به این 

ای برای صیانت از استقلال امر قضا و تأمین آزادی و امنیت قضات است کته  قاضی قبل از تعلیق او، وسیله
در تصمیمات قضایی آنان نقش به سزایی دارد. بنابراین وقتی شکایتی علیه قاضی مطرح و یتا اتهتامی بته او 

ع رسیدگی بدواً باید درباره صحت و ستقم شتکایت یتا اتهتام، تحقیقتات لازم را شود، مرج نسبت داده می
چه دلایل و قرائن کافی بر توجه اتهام عمدی در حدی باشتد کته، ضترورت تحقیتق از  معمول نماید. چنان

قاضی را به عنوان متهم ایجاب کند، مرجع رسیدگی باید تقاضای تعلیتق را بته دادسترای انتظتامی قضتات 
ند تا دادسرا با بررسی دلایل و قرائن اتهام عمدی از دادگاه عالی انتظامی، تعلیتق قاضتی متتهم را از ارسال ک

چه دادگاه عالی انتظامی رأی به تعلیتق قاضتی داد، بتا صتدور ایتن رأی،  شغل قضا درخواست نماید. چنان
تتا زمتانی کته از قاضتی گردد و  چون افراد عادی امکان تعقیب او فراهم می وصف قضا از قاضی زایل و هم

های صالح به این امر، حق تعقیب و بازداشت قاضتی شتاغل را  سلب مصؤنیت قضایی نشده است، دادگاه
عنه را قبتل از تعلیتق او  چه مرجع رسیدگی به شکایت، استماع توضیحات قاضی مشتکی ندارند. البته چنان

را از او استعلام و یا به وی اعلام کنتد کته، در تواند با ارسال نامه محرمانه، شرح ما وقع  ضروری بداند، می
کته اطلاعتات ختود را بته صتورت  صورت تمایل به عنوان مطلع جهت ادای توضتیح حاضتر شتود یتا این

مکتوب بفرستد. اما تا زمانی که دادگاه عالی انتظامی رأی به تعلیق قاضی نداده است، بته هتیچ وجته اختذ 
چته دادگتاهی قبتل از تعلیتق قاضتی  هم جتایز نیستت و چنانعنه بته عنتوان متت توضیح از قاضی مشتتکی

عنه، او را مورد تعقیب قرار دهد، مرتکب تخلف فاحشی گردیده است که ممکن است مجازات تتا  مشتکی
کته ای   (. بترای مثتال؛ در پرونتده24-22: 1379حد انفصال را برای او به همراه داشته باشتد )مهتاجری، 

، به حکم دادگاه توقیف و بازداشت شده بود، پتس از انعکتاس موضتوع بته عنه قبل از تعلیق قاضی مشتکی
چنین رأی داده است: "ممنوعیتت تعقیتب  14/1/1322دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگاه عالی در تاریخ 

باشتد، قبتل از صتدور حکتم تعلیتق از مقتام  شخصی که واجتد صتفت قضتایی و شتاغل ایتن شتغل می
توان فرض کرد که یک نفر قاضتی جاهتل بته آن  ای است که نمی از امور واضحهی او،  دار در باره صلاحیت
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که عمل غیر قانونی از مشارالیهم علتی داشتته و یتا جهتت دیگتر بتتوان بتر آن  باشد. به هر حال، اعم از این
ز فرض کرد، چنین کسانی لایق برای تصدّی مقام قضاوت نیستند؛ لذا آنان بته اتفتاق آرا بته انفصتال دائتم ا

 (.  173:  1394شوند" )آخوندی،  خدمات قضایی محکوم می
ی قضتائیه، منظتور  ی حقوقی قوه داره 11/7/1367مورخ  2123/7شایان ذکر است که به دلالت نظریه 

( قانون اصول تشکیلات دادگستری، قضات شاغل هستند و این عبتارت 42ی ) از کارمندان قضایی در ماده
 د.شو شامل کارآموزان قضایی نمی

سؤال قابل طرح درموضوع این است که آیا نهاد تعلیق قاضی در نظتام حقتوقی متا در وضتعیت فعلتی 
واقعاً به نفع قاضی است یا به ضرر وی؟ ابتدا باید گفت که فلسفه تعلیق قاضتی، ممکتن استت در جهتت 

ستتگی او، رعایت احترام و حفظ شأن و منزلت جایگاه وی باشد، و یا به جهت تردیتد در صتلاحیت و شای
الواقتع حالتت  اش نتزد ستایرین، فی  که در هر حال، معلق شدن قاضی در میان همکاران و شایعه برکنتاری

زدگی دادسرای انتظتامی و نیتز بتزرگ جلتوه  مجازات کیفری دارد و تجربه نشان داده که، گاه به علت شتاب
فی در دلایتل ابترازی، قاضتی از دادن برخی از شکایات اشخاص بدون دلیل کافی و یا عدم توجه و دقت کا

شوند. طبیعی استت کته در ایتن حالتت،  شود و اغلب پس از رسیدگی به اتهام، تبرئه می خدمت معلق می
آیتد و همتواره متردم بته او احستاس بتدبینی  اش وارد می فشار روحی و روانی فراوانی به قاضتی و ختانواده

، و حتی بعد از تحصیل حکم برائتت نیتز انگیتزه و گیرد خواهند داشت و زندگی وی تحت تأثیر آن قرار می
دهد. علاوه، با توجه به محرومیتت از دریافتت حقتوق و مزایتا در متدت  روحیه کار قضایی را از دست می

شتود و زنتدگی  تعلیق و به جهت عدم امکان اشتغال به شغلی دیگر، دچار مضیقه و تنگنای معیشتی نیز می
 گیرد.  میوی از همه جهات تحت تأثیر قرار 

گتذار از تعلیتق قاضتی، حفتظ شتئون و رعایتت منزلتت و  بنابراین اگر چه ممکن است، هتدف قانون
هتای  شتوند، مخصوصتاً در محیط مکانت وی باشد، لیکن بترای افترادی کته از تعلیتق قاضتی مطلتع می

و تقاضتای  رو شایسته است که تعلیق قاضی به اختیار گیرد؛ از این های نامناسبی شکل می کوچک، ذهنیت
هتای ویتژه روحانیتت مصتوب  نامته دادستراها و دادگاه خود قاضی واگذار شود؛ چنان که در اصلاحیه آیین

( بته شترح ذیتل اضتافه شتد؛ "از 32ای به ماده ) ، که به تأیید مقام معظم رهبری رسید، تبصره1384آذرماه 
باشتد،  ، حفظ شئون قضا و قاضتی میگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام جایی که هدف قانون آن

در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید، دادسرا و دادگاه ویتژه روحانیتت 
 توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نمایند". می

ظامی قضات الحاق شتود ای نیز به قوانین دادسرا و دادگاه عالی انت بنابراین مناسب است که چنین مقرره
کته اجترای حکتم صتادره، مستتلزم  اهمیت برداشته شود، مگتر این و یا حداقل تعلیق در جرایم عمدی کم

 جز تعلیق قاضی نخواهد بود.ای   حبس و بازداشت قاضی شود که طبیعی است در آن صورت چاره
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ر کترد، دادسترای انتظتامی که دادگاه عالی انتظامی قضات، قرار تعلیق قاضی متتهم را صتاد پس از این
کند. مرجع ذی ربط، یعنتی دادسترای عمتومی و انقتلاب ویتژه  قضات مراتب را به مرجع صالح احاله می
ی مقرر در آیین دادرسی کیفری، به جرایم مطرح شتده رستیدگی   کارکنان دولت، قاضی را احضار و به شیوه

 باشد: ی رسیدگی نهایتاً ممکن است به صور مختلفی کند. نتیجه می
القاعتده  . ممکن است مرجع قضایی صالح، حکم برائت قاضی را صادر کند؛ در این خصتوص علی1

ی اصلاح قستمتی از قتانون اصتول  ( لایحه42ی ) نباید مشکلی در رفع تعلیق باشد. در قسمت نهایی ماده
ام تعلیتق در صورت حصول برائت، ای»...آمده بود  1333تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 

بدیهی استت پرداختت مقترری بته «. جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد
 کارمند، مستلزم رفع تعلیق و اشتغال به خدمت مجدد است.

کته  کند؛ با توجه بته این . مرجع قضایی پس از رسیدگی، حکم به محکومیت قاضی مظنون صادر می2
کیفری و اداری دارند، معمولًا قاضتی از هتر دو جهتت تحتت تعقیتب قترار  اصولًا جرایم ارتکابی دو جنبه

گیرد، زیرا در هر حالت عمل ارتکابی قاضی خلاف شئون قضایی تلقی و مرتکب به مجتازات انتظتامی  می
 شود. نیز محکوم می

جا این است: آیا پس از تحمل مجازات از طرف قاضی، رفع تعلیتق از وی ممکتن  نکته مجهول در این
رسد، در صورتی که پتس از  است یا خیر؟ قوانین و مقررات ما در این خصوص صراحتی ندارد و به نظر می

تحمل مجازات کیفری، از قاضی مورد تعقیب، سلب صتلاحیت نشتده باشتد یتا مجتازات انتظتامی وی، 
 فی گردد.خود منت تواند بار دیگر به خدمت مشغول شود و تعلیق خود به انفصال از خدمت نباشد، او می

 موارد تعلیق و انقطاع تعقیب قاضی. 2-2-1-1

از جمله وظایف دادستان انتظامی قضات، تقاضای تعلیق وتعقیب قاضی متخلف استت کته بتر استاس آن 
ی قضتائیه و یتا کیفرخواستت دادستتان انتظتامی  دادگاه عالی انتظامی قضات، منحصراً با اعلام رئیس قتوه

توانتد بتا  نماید. دادستان انتظتامی قضتات می رأی مقتضی صادر می قضات به تخلفات قضات، رسیدگی و
چنتین  ی قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و هم وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه

مندی قاضی به انجام وظایف محولته و ستایر اوضتاع و احتوال  با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه
کته تخلتف منتستب از نتوع  نتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بته اینقضیه، تعقیب ا

ی چهار یا بالاتر نباشد. قاضی کته تعقیتب انتظتامی  طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه
اند، رسیدگی بته تو او بنا به تصمیم دادستان انتظامی معلق گشته، در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می

موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند، در ایتن صتورت هرگتاه دادگتاه عتالی انتظتامی، 
قاضی را متخلف تشخیص داد، او را به مجتازات انتظتامی محکتوم خواهتد ستاخت. و همچنتین؛ تعلیتق 

بتیش از یتک بتار تعقیب هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات بتا رعایتت شترایط، ظترف دو ستال 
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پذیر نخواهد بود. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظترف متدت متذکور،  امکان
مرتکب تخلف جدیدی شود، با کیفرخواست دادستان از جهتت تخلفتات مشتمولِ تعلیتق نیتز، از طترف 

 خواهد شد. دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او، با در نظر گرفتن تعدد تخلف، تعیین
گذار این قبیل قضات را مستحق ارفاق بداند، نداشتن سوءنیت وعدم اهمیتت  چه سبب شده تا قانون آن

تجربگی، مرتکتب تخلتف گتردد  بالای تخلف ارتکابی است. زیرا قاضی تازه کار ممکن است به سبب کم
ت بتا ستابقه باشتد، که در این صورت عمل وی فاقد عمد و سوءنیت است و یا اگر قاضی متخلف از قضتا

اما دارای وجدان کار و حسن شهرت باشد، ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند کثرت کتار و یتا عوامتل 
گاه مرتکب تخلف گردد. ولی اگر تخلف ارتکابی ناشی از طفره وتعلل باشد، از آن جتا کته  دیگری، ناخودآ

 (.26: 1398)بیات، طفره و تعلل توأم با عمد است، تخلف ارتکابی قابل تعلیق نیست 

 . موارد منع تعقیب قاضی متخلف3-1-1

 گردد: ( قانون نظارت بر رفتار قضات، در موارد ذیل تعقیب قاضی متخلف متوقف می22به موجب ماده )

 . انفکاک از خدمات قضایی1-3-1-1

مستتخدم انفکاک از خدمات قضایی )مرگ، بازنشستگی، بازخرید، استعفا( حالتی است که رابطه اشتغال 
که، اعمال مقررات انتظامی بیشتر جهت تنبته و مجتازات و  شود و با توجه به این با سازمان متبوع او قطع می

 عنه موضوعاً منتفی است. عدم تکرار تخلّف در آینده است، تعقیب قاضی مشتکی

 . حصول مرور زمان2-3-1-1

برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقتوع تخلتف ( قانون نظارت بر رفتار مدت مرور زمان 22برابر تبصره ماده )
یا آخرین تعقیب قانونی سه سال است. پس هرگاه شاکی با گذشت سه سال از وقتوع تخلّتف بته دادسترای 

 گردد. انتظامی شکایت کند، پرونده بایگانی می

 . انفصال دائم قاضی3-3-1-1

ی  ( قتانون نظتارت بتر رفتتار قضتات، در انفصتال دائتم، هماننتد بازنشستتگی، رابطته22به موجب ماده )
شود؛ بنتابراین مجتازات انتظتامی وی  کامل قطع می طور  بهعنه یا دستگاه قضایی  استخدامی قاضی مشتکی

ی اول دادگتاه  شتعبه 18/6/1373-121ی  گردد. برای مثال، در دادنامه شتماره ی به انتفاع موضوع می سالبه
عالی انتظامی قضات آمده است: "درخصوص تخلف رئیس دادگاه مدنی خاص، چون مشارإلیه در دادگتاه 
عالی انتظامی قضات شرع به انفصال ابد از ختدمت قضتایی محکتوم و ایتن حکتم در هیتأت تجدیتدنظر 

لذا موضوع رسیدگی بته تخلّتف  انتظامی عیناً تأیید گردیده، با این ترتیب نامبرده، فاقد سمت قضایی است،
 (.774: 1386زاده،  وی منتفی است" )کریم
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 . شیوه رسیدگی دادگاه انتظامی2-1

چه نقض و ایترادی مشتاهده نکترد،  دادگاه عالی انتظامی قضات، پس از وصول کیفرخواست دادسرا، چنان
گویی بتته  ی پاستتخکنتتد. ظتتاهراً در قتتانون موعتتدی بتترا دستتتور ابتتلاغ آن را بتته قاضتتی متخلتتف صتتادر می

بینی نشده است و دادگاه با عنایت به کتمّ و کیتف قضتیه، مهلتت مناستبی بترای قاضتی  کیفرخواست پیش
کند، تا ظرف مهلت تعیین شده، پاسخ کتبی خود را بته دفتتر دادگتاه ارستال دارد.  مربوط تعیین و اعلام می

دادگتاه عتالی انتظتامی قضتات بتا پس از ابلاغ کیفرخواست به قاضی متخلف و وصول دفاعیه کتبتی وی، 
کنتد. ایتن حکتم  دهد و حکم مقتضی را صتادر می حضور دادستان انتظامی یا نماینده او تشکیل جلسه می

چه مبنی بر برائت قاضی باشد، قطعی است و در صورتی که مبنی بر محکومیت باشد، اگتر مجتازات  چنان
1تعیین شده تا درجه پنج

بته بتالا صتادر شتود،  2ی چهار دادگاه از درجه باشد، قطعی است، ولی اگر حکم 
 ظرف مدت یک ماه قابل شکایت در هیأت تجدیدنظر انتظامی خواهد بود.

های صادر شده در قانون مدت ندارد، ولی معمتولًا رویته جتاری  اگر چه مهلت پاسخ به کیفرخواست
 در دادگاه عالی انتظامی، مهلت یک ماهه است.

های  شود: آیا رستیدگی دادگتاه و دادسترای انتظتامی قضتات بته پرونتده یجا این سؤال مطرح م در این
تخلفات قضات، شکلی است یا ماهوی؟ در بدو امتر شتاید متبتادر شتود کته، رستیدگی مراجتع نظتارتی 

یتابیم کته  کته بتا کمتی دقتت در می مذکور، مانند رسیدگی سابق دیوان عالی کشور، شکلی است؛ حال آن
نامه نظتارت و ارزیتابی  ( آیین7ی ) ی شکلی و ماهوی برخوردار است، زیرا در ماده رسیدگی آنها از دو جنبه

کمیّت و کیفیت کار قضایی، دانش قضتایی »دادستانی انتظامی قضات صراحتاً از نظارت و ارزیابی مستمر 
 قضات نظارت شونده" نام برده شده است، بدیهی است که ارزیتابی متوارد« و قدرت استنباط و شم قضاییِ 

کنتد،  چه این نظتر را تقویتت می طلبد و آن ها را می ذکر شده، بررسی همه جانبه شکلی و ماهوی در پرونده
نامته راجتع  ( نظام23ی ) آرای صادر شده از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات است که در خصوص متاده

شده مربتوط بته عتدم ی ذکر  به تشخیص انواع تقصیر قضات صادر شده است، زیرا تخلفات مرتبط با ماده
که مراجع نظارتی، تشخیص دهنتد دستتور یتا تصتمیم  رعایت قوانین موضوعه بوده و مسلم است برای این

قاضی مطابق با قوانین بوده یا نه، نیاز به بررسی همه جانبته و ورود در ماهیتت پرونتده را دارنتد. بته عنتوان 
ر توجه و رسیدگی آنان در ماهیت پرونده است، نقتل گ  نمونه، دو رأی از دادگاه عالی انتظامی قضات که بیان

تومان از وجه چک بابتت ربتح بتوده و خواهتان  1233چون خوانده دلیلی اقامه نکردکه مبل   -1گردد:  می
( قانون مدنی حکم به دعوا را منوط به قسم او نکرده است، حکم بر ستقوط ادعتای 1322ی ) نیز طبق ماده

                                                                 

 سالکسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو  .1

 کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال .2
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حقوقی یک )جانشین حقوقی دو( بتا اتیتان قستم خوانتده، بترخلاف متواد خواهان از طرف دادرس دادگاه 
(. 196:  1386زاده،  مربوط به فصل قسم در قانون مدنی و مقررات دادرسی بتوده و تخلتف استت )کتریم

( قانون مدنی؛ جد پدری بر طفل صغیر ولایت قهری دارد و عزل جد و تعیتین متادر 183ی ) طبق ماده -2
از طرف رئیس دادگاه مدنی خاص تخلف استت و کثترت کتار رافتع مستئولیت نیستت صغار به عنوان قیم 

 (.397: 1386زاده،  )کریم

 . رسیدگی به تخلفات قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت3-1

ی محاکم اختصاصی صنفی غیتر وابستته بته دادگستتری استت؛ بته  دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در زمره
ها و  ی قضتائیه استت کته بتر استاس دستتورالعمل ی قضتایی مستتقل از قتوه هعبارت دیگر، تنهتا محکمت

پردازد و خود را موظتف بته دفتاع از  رهنمودهای ابلاغ شده از سوی امام و مقام معظم رهبری به فعالیت می
داند. مبنتای  جمهوری اسلامی و حفظ حریم و حیثیت روحانیت و ملزم به حرکت در مسیر ولایت فقیه می

ن دادگاه، جایگتاه ختاص روحتانیون در طتول تتاریخ استت، پتس از انقتلاب نیتز روحانیتان در تشکیل ای
گذاری و قضایی صاحب قدرت شتدند؛ بته همتین دلیتل امتام  های مختلف سیاسی، اجرایی، قانون عرصه

های احتمالی از کسوت روحانیت و رسیدگی به تخلفات و جرایم  خمینی)ره( برای جلوگیری از سوءاستفاده
انیان و روحانی نمایان، این دادگاه مستقل را ایجاد کرد تا فارغ از تأثیرگذاری ایتن افتراد بتر دادگستتری، روح

(. بر این اساس، اگر چه صلاحیت دادگاه عالی 132: 1383ها فراهم گردد )دریاباری،  ی آن امکان محاکمه
 الاصول به تخلتف کلیته یبایست عل انتظامی قضات در خصوص رسیدگی به تخلفات قضات عام است و می

های قضایی رسیدگی کند، لیکن با توجه به توضیحات بالا، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت این  دارندگان پایه
مقترر  1369هتای ویتژه روحانیتت مصتوب  نامته دادسترا و دادگاه ( آیین17ی ) وظیفه را برعهده دارد. ماده

شوند،  دگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت، مرتکب میدارد؛ تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دا می
 زیرنظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بنابراین قضات این دادسرا چه روحانی باشند و چه غیر روحانی، اگر در حین ختدمت یتا بته مناستبت 
اختصاصی روحانیون به آن رسیدگی خواهد شتد، امتا اگتر  شغل خود تخلفاتی مرتکب شوند، در دادسرای

قضات روحانی شاغل در غیر دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مرتکب تخلفاتی شوند که عمل خلاف شتأن 
بایستت در دادسترا و دادگتاه  می -مثلًا قبل از احضار متهم، رأساً وی را جلب کترده باشتد -محسوب نشود

ت آنان رسیدگی شود، اما اگر تخلف آنان خلاف شأن محسوب شود، چتون عالی انتظامی قضات به تخلفا
بایستت چنتین تخلفتی در دادسترا و دادگتاه ویتژه روحانیتت  عمل خلاف شئون روحانیون جرم است، می

ای که روحانی بوده، به منزل یکی از طرفین دعوا، که به اتهام زنا  رسیدگی شود. برای مثال، اگر قاضی پرونده
است، سرکشی کند، این عمل عرفاً خلاف شأن و منزلت تلقی و جرم محسوب و در دادسرای تحت تعقیب 

شود. به علاوه، با توجه به کلیات و عمومات، اگر به تخلف وی در دادسرا و دادگتاه عتالی  ویژه رسیدگی می
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ت ی رستیدگی بته جترایم قضتا انتظامی قضات رسیدگی شود، مغایرتی با قانون ندارد. در خصتوص نحتوه
مقرر  23/9/1384های ویژه روحانیت مصوب  نامه دادسراها و دادگاه ( اصلاحیه آیین32ی ) روحانی، ماده

ها و نهادهای مختلف مملکتتی، صترف  دارد: در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمان می
های  دارنتدگان پایته اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است. در خصوص تعقیب کیفتری

قضایی، لازم است قبلًا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف 
باشد، در غیر این صورت و یا در موارد اضطراری به تشتخیص دادستتان  بیست روز موظف به اظهارنظر می

 ی قضائیه خواهد رسید. منصوب، اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه
گذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی بته اتهتام،  جا که هدف قانون موجب تبصره ماده مذکور؛ از آن  و به

باشد، در صورتی که متهم مایل باشد و کتبتاً تقاضتای رستیدگی بته پرونتده را  حفظ شئون قضا و قاضی می
 ون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نمایند.توانند بد بنماید، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می

  -چه شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و چه شاغل در دادگستتری -بنابراین اگر قضات روحانی
ی روحانیتت از دادسترا و دادگتاه عتالی  بایست از طرف دادسرای ویژه القاعده می مرتکب بزهی شوند، علی

انتظامی قضات، درخواست تعلیق شود. اگر در مدت بیست روز، مرجع اخیرالذکر بته درخواستت دادسترا 
شتد، بتدون انجتام ی فتوری و ضتروری داشتته با پاسخ نداد و یا در صورتی که موضوع از امور مهم و جنبه

ی الحاقی مذکور بته  تعلیق، به تشخیص دادستان منصوب، اقدام قضایی لازم معمول خواهد گشت. تبصره
که اخیراً به تصویب رسیده، اقدامی مفید و جالب است، زیرا اگر چه مصؤنیت کیفتری قضتات  32ی  ماده

اگر قاضتی از ختدمت تعلیتق  رسد که در جهت حفظ شئون و مقام و منزلت قاضی است، لیکن به نظر می
ای نیتز  شود، امکان اعاده حیثیت و آبروی بر باد رفته او عملًا ممکن نیست و شایسته است که چنین تبصتره

 در مورد سایر قضات شاغل در دادگستری به صورت لایحه به مجلس پیشنهاد شود.
کته دادسترای  یتا این بنابراین چه درخواست تعلیق از سوی دادسترای ویتژه روحانیتت شتود یتا خیتر و

انتظامی قضات، ظرف موعد قانونی پاسخی اعلام کند یا نکنتد و چته درخواستت کتبتی از ستوی قضتات 
ی  روحانی در مظان اتهام به عمل آید یا نه، به اتهام قضات روحانی بتدون استتثنا در دادسترا و دادگتاه ویتژه

 .1شود روحانیت تهران سیدگی می
                                                                 

کلیته اتهامتات اعضتای مجمتع »های ویژه روحانیتت:  ی دادسرا و دادگاه نامه ( آیین13ی ) ( الحاقی به ماده3ی ) تبصره .1
ها، معاونان و مشاوران  تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن

ان پایته قضتایی، استتانداران و فرمانتداران و جترایم عمتومی رؤسای سه قوه، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگ
ها که به لحا  روحانی بودن نامبردگتان  افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان

خبرگان رهبری و گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس  فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می
 «. ائمه جمعه، در دادسرای و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد
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ی روحانیتت،  از روحانی یا غیر روحانی شاغل در دادسترا و دادگتاه ویتژهاساس، اگر قضات اعم   براین
( 17ی ) مرتکب تخلفاتی شوند، چه این گونه تخلفات عمل خلاف شأن محسوب شود یا نشود، برابر متاده

ی روحانیت، در دادسرا و دادگاه مزبور رسیدگی خواهد شد. امتا در خصتوص  نامه دادسرا و دادگاه ویژه آیین
قضات روحانی شاغل در غیر دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، باید قائل بته تفکیتک شتد؛ بته ایتن تخلفات 

معنا که به تخلفاتی که عمل خلاف شأن محسوب شوند، با توجه به جرم شمرده شدن این اعمتال بتر طبتق 
ر تخلفتات نامه مذکور، در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رستیدگی خواهتد شتد، امتا اگت ( آیین18تبصره )

قضات روحانی، عمل خلاف شأن محسوب نشود تا آثار جرم بودن بر آن بار شود، مطتابق قاعتده کلتی بته 
ی دوم متمم ستازمان دادگستتری  تخلفات قضات، در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و مستنداً به ماده

 رسیدگی خواهد شد. 1332مصوب 

 . مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه عالی4-1

شک اشخاصی که در معرض احقاق حق و صدور رأی هستند، ممکن الخطا هستند و احتمتال صتدور  بی
رأی نامتناسب از سوی آنان متصور است، بنابراین لازم است مرجعی بالاتر بته آرای صتادر شتده از ستوی 

 محاکم انتظامی قضات رسیدگی کند تا شبهه تضییع حق از قضات نیز مرتفع شود.
برای رسیدگی به تخلفات قضات به وجود آمد، مجلس رستیدگی اداری یتا عتالی بتود  اولین مرجع که

گذار مجلس رسیدگی عالی را به دادگتاهی تغییتر داد  قانون 1332که احکام این مجلس قطعی بود. در سال 
اه که اعضای آن هیأت شعبه اول دادگاه استان تهران و سه نفر از قضات شهرستان بودندکه، احکام این دادگت

 در هیأت عمومی دیوان قابل تجدیدنظر و بررسی بوده است.
محکمه عالی انتظامی قضات، نهاد نظارتی دیگری غیر از دادگاه عالی انتظامی قضات بود کته در ستال 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدائاً و بدون وجود اختلافی بتین مجلتس شتورای استلامی و  1373
دانان مجمتع بتدواً  که به نظر غالب حقوق پنج سال تصویب گردید، با این شورای نگهبان قانونی برای مدت

های کتلان و کلتی نظتام  اش حتل معضتلات نظتام و تتدوین سیاستت گذاری نداشت و وظیفته حق قانون
جمهوری اسلامی است، لیکن براساس همین قانون و پس از انقضای مهلت آزمایشی آن، قانون رستیدگی 

 (.288: 1393به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید )مدنی،  1376به صلاحیت قضات در سال 

 های حقوقی های رسیدگی در سایر نظام . بررسی شیوه2

هتای حقتوقی  دار رسیدگی دعوا به طرفیت قاضتی در برختی از نظام در این مبحث درباره مرجع صلاحیت
 گیرد.  می مورد بررسی و مطالعه قرار

 . کشورهای رومی، ژرمنی 1-2

 -ژرمنتی )فرانسته -این قسمت به بررسی موضوع در حقوق برخی از کشورهای مهم تتابع نظتام رومتیدر 
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 آلمان( خواهیم پرداخت.

 . فرانسه1-1-2

 کنتد.  متی در فرانسه، شورای عالی قضایی به ریاست رئیس جمهور به تخلفات انتظتامی قضتات رستیدگی
 تقیما از قاضی شکایت کنندتوانستند مس  نمی طرفین دعوی و شهروندان 2338تا سال 

(http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/missions-et-attributions.)
ی دعوا به طرفیت همه قضتات  ( قانون آیین دادرسی مدنی، امکان اقامه494ی ) موجب ماده  و لیکن به

اعم از قضات محاکم ابتدایی، مستشاران یکتی از محتاکم استتیناف یتا دیتوان کشتور، قضتات و اعضتای 
ردارنتد، بته جایی کته قضتات فرانسته از مصتؤنیت قضتایی برخو  دادسرا، فراهم گردید. با این وجود، از آن

تتوان بتا  ، هتیچ قاضتی را نمی1933( قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوّب فوریه 213ی ) موجب ماده
کته اجتازه قبلتی رئتیس شتعبه اوّل )رئتیس کتل  استناد به مقررات مربوط تحت تعقیب قترار داد، مگتر این

بته جهتت  –ب نظر دادستتان کتل ها پس از کس ها( در این زمینه تحصیل شده باشد. رئیس کل دادگاه دادگاه
کند. در صتورت عتدم  اجازه مزبور را صادر می –که دولت خسارت را پس از ثبوت پرداخت خواهد کرد  آن

موافقت با صدور اجازه، که باید موجّه و مدلّل باشد، شاکی حتق دارد فقتط بترای یتک بتار شخصتاً یتا بته 
ی عرایض در جلسته عمتومی و غیرعلنتی  د. شعبهی عرایض دیوان تمییز شکایت کن ی وکیل به شعبه وسیله

پس از استماع توضیحات شاکی یا وکیل او و بیانات دادستان، رأی خود را دایر به قبول یا ردّ طترح شتکایت 
ی  شتماره 2( دستتورالعمل22ی ) و متاده 1( کد آیین دادرستی متدنی239ی ) کند. مستفاد از ماده اعلام می

ط بته شتوراهای حتل مربتو (Article 52 de la circulaire n°1292) 1928دستامبر  22( متورخ 1292)
دار بترای رستیدگی دعتوای خستارت بتر قاضتی  اختلاف کارگر و کارفرما این است که مرجتع صتلاحیت

های استیناف در مراکز استان و دادگاه، دیوان عالی کشور است، به این بیان که هرگاه دعوای خستارت  دادگاه
یا شهرستان، محاکم بازرگانی، شوراهای حتل اختتلاف، مستشتار دادگتاه استتان یتا بر قاضی دادگاه بدوی 

 گردد. ی دعوا می دادگاه جنایی باشد، در دادگاه استیناف اقامه
 عتدم دقتتی،  پشتتکار لازم، بی نداشتتن به ستبب الف ت آقای نشسته قاضی 2314نمونه در سال ی برا

محکوم شد. خلاصه پرونده به این امر اشاره دارد که قضات بایتد با درج در پرونده  صداقت در برابر مافوق،
ارجاعی را در مهلتت و زمتان مناستب های   و کارها و وظایف دیگر خود، پروندهها   با توجه به حجم پرونده
 ومتناسب رسیدگی کنند

(http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/discipline-des-magistrats?m=decision&vid=1113, 

Recueil des décisions et avis disciplinaires).  
                                                                 

1. Loi de procédure civile 

2. ladirective 



   111  ...های رسیدگی به تخلفات قاضی در  مطالعه تطبیقی شیوه

 

های استتان و رئتیس کتل  دادگاه استیناف حتی برای رسیدگی دعاوی خسارت به طرفیت رؤسای دادگاه
دادگاه استان نیز صالح است، و هرگاه دعوای خسارت به طرفیت رئیس و یتا یکتی از اعضتای مستشتار یتا 

شور مطرح گردد، دیوان عالی کشور برای رسیدگی به چنین دعوایی صتلاحیت عضو دادسرای دیوان عالی ک
دارد، ولی در صلاحیت دیوان عالی کشور، برای دعوا بر خود دیوان کشور یا یکی از شعب آن اختلاف نظتر 

 وجود دارد، زیرا گفته شده است: 
های طرف دعتوا  ری دادگاه( قانون آیین دادرسی مدنی به صورت حص239ی ) گذار در ماده قانون اولًا؛

 که نامی از دادگاه دیوان کشور نبرده است. را بیان کرده است، حال این
کنتد،  کند و بر عمل او حکم صتدق نمی دیوان کشور فقط موضوع مورد دعوا را بررسی شکلی می ثانیاً؛

ستبت بته دعتوای چنین دیوان کشور به جهت وجود ارتباط قضتایی ن شود. هم زیرا در ماهیت دعوا وارد نمی
زمان و نسبت به موضوعات واحد علیه یک شعبه دادگاه بدوی و یک شعبه دادگاه استان کته  خسارت که هم

 (.Bergeret, 1969, 4: 52-53دار است ) رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده، تنها مرجع صلاحیت
خستارت بایتد ( قانون آیین دادرستی متدنی درخواستت رستیدگی بته دعتوای 211ی ) به موجب ماده

کننده، قاضی طرف دعوا، الصتاق تمبتر و ثبتت  دیده یا وکیل او، تعیین مرجع رسیدگی متضمّن امضای زیان
گیترد، هرگتاه ایتن  باشد. درخواست رسیدگی از سوی رئتیس کتل و یتا جلتب نظتر دادستتان صتورت می

 تجدیدنظرخواهی کند. ی مدنی دیوان کشور از آن تواند در شعبه کننده می درخواست ردّ گردد، درخواست
 دار وارد ماهیتت هرگاه درخواست خسارت مورد تأیید قترار گیترد، در ایتن صتورت مرجتع صتلاحیت

ی محتویات پرونتده حکتم مقتضتی را در متورد تقاضتای  گردد و پس از بررسی پرونده و ملاحظه دعوا می
کشتور باشتد، تصتمیم کننده به دعوای خستارت دیتوان عتالی  کند. اگر مرجع رسیدگی خسارت صادر می

اتخاذ شده قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست، لیکن هرگاه دادگاه استتان صتالح بترای رستیدگی بته دعتوای 
 مذکور باشد، تصمیم اتخاذ شده در ماهیت دعوا از کنترل دیوان عالی کشتور ختارج استت و بتا ایتن حتال

 صلاحیت، قابتل فرجتام استت در مورد نکات قانونی پرونده، حسب قواعد حقوق عمومی خصوصاً مسأله
(Dalloz, Penal Fontionnaires des lorde Judiciair, Req, 30 Juill, 1906. D.P. 1906, 1: 533 بته هتر .)

هتای وارد و  حال، هرگاه دعوای خسارت علیه قاضی پذیرفته شود، رأی به محکومیت او به پرداختت و زیان
به نتاحق بتودن شتود، عتلاوه بتر محکومیتت، بته  محکومگردد و اگر خواهان  های دادرسی صادر می هزینه

های دادرسی و خسارات وارد بر قاضی خوانده، در صورت اثبات ورود خستارت بته وی بته  پرداخت هزینه
 گردد. جهت طرح دعوای مزبور، نیز محکوم می

منتع ، صترف صتدور حکتم برائتت و یتا قترار 2و ودل 1دانان مانند پرفسور لئوته به نظر برخی از حقوق
                                                                 

1. Léauté. 

2. Védel. 
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گنتاه شتناخته، وقتتی  تعقیب، برای اعطای خسارت کتافی نیستت و متهمتی کته دستتگاه عتدالت او را بی
گناهی خود را ثابت کند، چه شک و تردید در بسیاری از متوارد بته  استحقاق دریافت خسارت را دارد که بی

ران خستارت را ندارنتد گردد؛ در حالی که مطلقاً استتحقاق جبت نفع متّهمان تفسیر و موجب برائت آنان می
(Léauté, 1966: 63 ،2: 1322؛ به نقل ازآشوری.) 

ی  گذاران برخی از کشورها، کته در اوایتل قترن بیستتم قتوانینی در زمینته این نظر همان است که قانون
آلمتان نتام بترد  1933ژوئیه  29توان از قانون  اند، پذیرفته بودند. برای مثال، می جبران خسارت وضع کرده

دانستت و صتدور  بران خسارت را موکول به رفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعتی او میکه ج
 دانست. حکم برائت یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت کافی نمی

هتای جنحته و جنتایی را بترای جبتران  قانون کانتن بال سوئیس نیز اگر چه حکم برائت صتادر از دادگاه
دانتد و متهمتی کته قترار  ند، لیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصتوص کتافی نمیدا خسارت کافی می

ای مبنتی بتر  اخیرالذکر درباره او صادر گردیده، برای پذیرفتن دادخواست جبران خسارت او، بایستی تأییدیه
 Le Réport Présent par M. Maurice)عدم تقصیر از بازپرسی کته رستیدگی را عهتده داشتته، اختذ کنتد 

Gargon au Viéme de droit Pénal á Rome, 1953, R. I. D.: 1953).. 
نامه ششمین کنگره حقوق جزا در رُم در ستیکل مطالعتات ستانتیاگو، جبتران  برعکس در بند الف قطع

ها صادر گردیده استت، اعتم از  اند و یا قرار منع تعقیب آن گناه شناخته شده خسارت از کلیه متهمانی که بی
انتد،  گناه اقعاً مقصّر باشند یا خیر، به این شرح متورد توصتیه قترار گرفتته استت: اشخاصتی کته بیکه و این
 «.اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند جهت توقیف یا محکوم شده بی

گناهی کته حکتم برائتت  که از بی آن حل را برگزیده و بی فرانسه نیز همین راه 1973ژوئیه  17گذار  قانون
ه از دادگاه را در دست دارد یا قرار منع تعقیب او صادر گردیده، اثبات مجدد عدم تقصتیر ختود را صادر شد

 بخواهد، بررسی این موضوع را به کمیسیونی مرکب از اشخاص صالح واگذاشته است.

 . آلمان2-1-2

متورد صتلاح   ( قانون اساسی فتدرال، اقامته دعتوی بته طرفیتت قضتات در نتزد مقامتات ذی17در اصل )
چنتین تغییتر   ( قانون اساسی آلمان عزل، تعلیتق و هم97موجب اصل )  شناسایی قرار گرفته است و لیکن به

 بینتی  باشد مگتر اینکته مطتابق استباب پیش  می شان ممنوع  شغل و حتی بازنشستگی قضات بر خلاف میل
. هتر گتاه قاضتی (431: 1397شده در قانون در این خصوص رای قضایی صتادر شتده باشتد )ستلطانی، 

تواند حکم عتزل   می ( قانون اساسی دادگاه قانون اساسی98مرتکب تخلف عمدی گردد، به موجب اصل )
( قتانون فتدرال، دادگتاه انتظتامی قضتات مرجتع صتلاحیتدار بترای 61وی را صادر کند. بر اساس متاده )

 باشد.  می رسیدگی به تخلفات انظامی قضات
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 لا . کامن2-2

لا )آمریکتا،  بررسی موضوع در حقوق برختی از کشتورهای مهتم تتابع تتابع نظتام کتامندر این قسمت به 
 انگلستان و کانادا( خواهیم پرداخت.

 . آمریکا1-2-2

در حقوق آمریکا و انگلستان راه اقامه دعوی بر قضات ناهموار و گذر از سدّ مصؤنیت قضتایی و حاکمیتت 
تا حتدی نتاممکن استت. در ایتالات متحتده بته منظتور  گناه، کاری بس دشوار و دیده بی دولت برای زیان

ی قضائیه، امکان نقض احکام مبتنتی بتر  جلوگیری از انتقام شخصی و به علت اهمیت خاص استقلال قوّه
اعمال غرض یا اشتباه از طریق تجدیدنظرخواهی و عدم اعتمتاد متردم بته اقتتدار قتوه مجریته، بته قضتات 

هتا در برابتر اعمتال قضتایی ختود مستئول  شده استت و ایتن دادگاه های عالی مصونیت مطلق اعطا دادگاه
هتای  اند و فقط قضتات دادگاه نیستند، حتی اگر معلوم شود چنین اعمالی از روی غرض یا فساد انجام شده

تالی، با شرایطی همانند تجاوز از حدود صلاحیت یا اعمال غترض و فستاد، مستئولیت دارنتد. در آمریکتا 
به قوانین مرتبط با شکایت از قضات، چگتونگی پتر کتردن شتکوائیه و رونتد رستیدگی رسانی راجع  اطلاع

 گیرد  می رسانی صورت ی اطلاعها توسط پایگاه
 (http://www.uscourts.gov/aboutfederalcourts/judicialadministration/adminis trative-oversight-

and-accountability). 
کنگره برای برخورد با تخلف قضایی فدرال، قانون اصتلاح کنفترانس  1983در ایالات متحده در سال 

قضایی را به تصویب رساند. طبق این قانون، کمیسیونی از قضات پس از دریافت شکایت، بته آن رستیدگی 
هایی است، بته کنفترانس قضتایی منطقته  کنند و گزارش کتبی را، که مشتمل بر نتیجه رسیدگی و توصیه می

 ر قاضی مجرم و متخلف تشخیص داده شد، پرونده برای اقدام مقتضی به مجلتس ارجتاعکند. اگ تقدیم می
کته بستیاری از  . در آمریکا تعقیب کیفری قضات متضمن مشتکلات متعتددی استت؛ ماننتد این1گردد  می

هایی که باید نتزد قضتات حاضتر شتوند،  اند و دادستان آور در قانون جزا منع نگردیده تخلفات قضایی زیان
ها نیتز وقتت گیرنتد  چنین احراز تخلّتف بستیار دشتوار و رستیدگی ها ندارند. هم باً تمایلی به تعقیب آنغال

(Shuek Petter, 2015: 670-672این دشواری .) ی جتاری بته نتدرت بتر علیته  ها باعث گردید کته در دهته
متؤثر از  طور  بتهننتد توا ها نمی رو هیچ یک از این روش قاضی نشسته فدرال کیفرخواست صادر شود. از این

ی عمومی دارند و مشمول جرایم قابتل استیضتاح یتا قابتل  وقوع تخلف قضایی خصوصاً تخلفاتی که جنبه
 .2کنند تعقیب کیفری نیستند، جلوگیری می

                                                                 
1. 28 U.S. Code § 355 - Action by Judicial Conference, (a), (b). 

2. 28 U.S. Code Chapter 16 - COMPLAINTS AGAINST JUDGES AND JUDICIAL DISCIPLINE, § 351 

- Complaints; judge defined, (b). 
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حال و براساس قانون مزبور مطرح شده است، مربتوط بته ورود ضترر و زیتان،   اغلب شکایاتی که تا به
استفاده از قدرت قضایی، تأخیر بیش از حد رفتار مبتنی بتر فقتدان صتلاحیت و طرفی، سوء عدم رعایت بی

 (.242 :1373تضاد منفعت است )جلیلوند، 
هتا  ی صلاحیت بستیاری از دادگاه در حوزه« های رفتار قضایی سازمان»های ایالتی نیز  در سطح دادگاه

ی کیفری نیتز داشتته باشتد  ار قضایی جنبهب اند. هرگاه تخلف زیان برای انجام وظایفی مشابه تشکیل گردیده
های مهم، با استیضاح یا تعقیتب جزایتی قاضتی، بته آن  از قبیل اتهام خیانت، رشوه و دیگر جنایت و جنحه

گذار خواسته است از این طریق از تهدید استقلال قضایی نه تنها بته وستیله  شود، قانون تخلف رسیدگی می
بلکه حتی آن را از سایر قضتات نیتز مصتون دارد. بتر ایتن استاس، در  قوای مجریه و مقنّنه جلوگیری کند،

آمریکا برای برکناری یک مقام رسمی از سمتش استیضاح یک علاج سیاستی محستوب استت کته توستط 
گیرد. بتا ایتن حتال از   می مجلس نمایندگان و محاکمه رسمی توسط مجلس سنا با ایراد اتهام رسمی انجام

لتذا راجتع بته عتزل مقامتات  گیر استت و شود زیرا روشی پرزحمت و وقت  می هاستیضاح به ندرت استفاد
آن،  قضایی فدرال به روش استیضاح در دویست سال گذشته تنها شانزده گزارش شده است کته پتنج متورد

 وارد شناخته شده است.

 . انگلستان2-2-2

استت؛ هرگتاه قاضتی در چتارچوب و شاید قبل از آن این رویه جاری بتوده  1613در انگلستان نیز از سال 
رو از  توان به جهت گفتار و کردار وی، علیه او طرح دعوا کرد؛ از ایتن صلاحیت خود انجام وظیفه کند، نمی

تواننتد  کنتد، نمی شتود و دستتورها و احکتامی کته تحمیتل می اش حمایت می گفتار او به دلیل اختیار ویژه
قاضی جاهل بوده یا مرتکب خطای سنگین شغلی شده یتا که  موجب طرح دعوای مدنی علیه او شوند، این

حسادت یا نفرت داشته یا اعمال غرض کرده و یا سایر جوانب تقوا را رعایت نکرده، موجتب مستئولیت وی 
نیت و اعتقتاد بته صتلاحیت  اند که هرگاه با حسن های عالی به حدی مورد حمایت شود. قضات دادگاه نمی

اند. بنتابراین  صورت اقدام ختارج از صتلاحیت ختود نیتز فاقتد مستئولیتخود عمل کرده باشند، حتی در 
فاقتد صتلاحیت استت و  1967مرجع رسیدگی انتظتامی، براستاس قتانون کمیستیون پارلمتانی مصتوب 

های انگلیس اختیار تعقیب کیفری یا مدنی قاضی را دارند. بنابراین هرگاه حیثیت شخصتی یتا اعتبتار  دادگاه
دیده نیتز معتقتد استت کته ایتن امتر عادلانته  رنظرهای قضایی لطمه دید و زیانصنفی کسی به جهت اظها

نیست و با نقض اصول اولیه عدالت، حقوق وی پایمال شتده، راه جبتران متؤثری در اختیتار او قترار نتدارد 
(Sirros V. Moore, 1975.) 

در صلاحیت  2336ال حال در موارد نادر و مجاز، رسیدگی راجع به تخلف انتظامی قضات تا س  با این
با اصلاح قانون اساسی، مرجع صتلاحیتدار لترد چانستلر و رئتیس  2332لرد چانسلر بود. که بعد از سال 

 .(The Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations, 2014, Art. 4, 5)دادگستری شدند 
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 باشد و لذا حتق رستیدگی  می ی رفتار قضاتصلاحیت آنان نیز فقط مربوط به شکایت از امور انتظامی یعن
و  (.364: 1399؛ شتهربابکی، 364: 1397ستلطانی، به شکایت از تصمیمات قضایی قضات را ندارند )

 (.Naïs, Acquaviva, 2012: 13در نهایت نتیجه احکام صادره محدود به تتذکر، جریمته و اختراج استت )
لترد چانستلر و رئتیس دادگستتری اختراج شتدند : تنها دو قاضتی توستط  2337گفته شده است؛ تا سال 

 ای که اقدام به تصرف غیر قانونی عمدی در اموال و دارایی دیگتری بته نفتع ختود یتا در جهتت غیتر  قاضی
( 2337ای کته علتت برکنتاری وی قاچتاق الکتل و ستیگار بتود )ستال   ( و قاضی1833مجاز نموده بود )

(Sanctions for misconduct in judicial office”, 2014;.) 

 . کانادا3-2-2

کننتده بته شتکایات از رفتتار قضتات، شتورای عتالی  با توجه به نظام فدرالی حاکم در کانادا، نهاد رسیدگی
(. 333: 1397؛ ستلطانی، Canadian Judicial Council, The Conduct of Judges: 7قضتایی استت )

(، رسیدگی به شکایات از رفتار قضات دادگتاه 63) ( به بعد قانون قضات، از جمله ماده28موجب مواد )  به
 Canadian Judicial CouncilProcedures for the)عالی و دادگاهِ ایالتت بتر عهتده شتورای قضتایی استت

Reviewof Complaints or Allegations About Federally Appointed Judges, 2015).  ،عتدم استتقلال
 طرفی و فقدان وجدان کتاری از جملته امتوری استت کته موجتب فقدان صحت در رفتار، عدم رعایت بی

 گردد تا بتوان بر علیه قاضی اقامه دعوی نمود. در هر حتال شتورای متذکور حتق عتزل قاضتی را نتدارد  می

 (.348: 1399شتهر بتابکی،  ؛332: 1397بلکه برکنتاری قاضتی بته عهتده پارلمتان استت )ستلطانی، 

 وضوع مرتبط بتا رفتتار قاضتی از اهمیتت بتالایی برختوردار باشتد وگردد که م  می این مسئله زمانی مطرح

 را متامور تحقیتق از رفتتار قاضتیای   یا شورا با درخواست دادستان و وزیتر دادگستتری، لازم بدانتد کمیتته

 گتردد  متی نماید که پس از احراز تخلتف مهتم، از پارلمتان درخواستت برکنتاری قاضتی از منصتب قضتا

(Canadian Judicial Council, The Conduct of Judges, p. 7.) 

 . کشورهای عربی3-2

 گردد.  می در این قسمت به آیین تعقیب قضات در دوکشور مصر و لبنان اشاره

 . مصر1-3-2

ی دعوا بر قاضی تا حدودی ازحقوق فرانسه تبعیتت کترده استت. قاعتده کلتی آن   حقوق مصر در باره اقامه
دعتوای انتظتامی بتر علیته قاضتی را دارد کته ازحیتث درجته، از  ای صلاحیت رسیدگی به است؛ محکمه

ی  استاس، هرگتاه قاضتی متدعلی علیته، قاضتی محکمته  ی قاضی طرف دعوی بالاتر باشد. براین محکمه
گتردد. ودر  ابتدایی یا یکی از اعضای دادسرا دادگاه بتدوی باشتد، دعتوا در نتزد دادگتاه استتیناف اقامته می

رئیستان آن باشتد، دعتوا  ، مستشار یا دادستان دادگاه استیناف و یا یکی از نایبعلیه صورتی که قاضی مدعی
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گردد و در صورتی که قاضی متخاصم مستشار دیوان کشتور باشتد، همته شتعبات  نزد دیوان کشور طرح می
(. بررستی دعتاوی 231: 1998؛ طتائی، 132: 1992دیوان کشور حق رستیدگی بته آن را دارنتد )رافتت، 

 گیرد:  می دگاههای مصر در دو مرحله صورتمزبور نزد دا
صلاح با توجه به اسناد و مدارک و دلایل استتنادی،  در این مرحله دادگاه ذی الف( مرحله پذیرش دعوا:

دارد. بته صترف وجتود استباب مخاصتمه،  کند و سپس قبول یا ردّ آن دعوا را اعلام متی دعوا را ملاحظه می
بلکه لازم است، مدعی ضرر وارد بر خود را با این اسباب ثابتت کنتد. شود،  دعوای مطرح شده پذیرفته نمی

هرگاه دعوا در این مرحله یا حتی در مرحله دوم، که مرحله رسیدگی به موضوع اصلی دعواست، ردّ شتد بتر 
علیته،  های دعوا، غرامت بپردازد و در صتورت تقاضتای قاضتی مدعی مدعی لازم است که علاوه بر هزینه

 ند مدعی را ملزم به جبران زیان معنوی وارد بر قاضی در طرح دعوا علیه او کند.توا محکمه می
هرگاه دعوا نزد دادگاه استیناف و یا دیوان کشور پذیرفته شد، جهتت رستیدگی  ی فصل دعوا: ب( مرحله

 گردد، که معمولًا رسیدگی در شعبه به صورت علنتی استت.  می های مذکور ارجاع به یکی از شعبات دادگاه
علیه محکتوم بته جبتران  هرگاه دعوا در این مرحله نیز به نفع مدعی صادر شد، در این صورت قاضی مدعی

 (.132: 1968؛ مسلم، 212: 1986گردد )مراد،  های دادرسی می خسارت وارده به هزینه
مرجع اعتراض به حکم در دعوای مذکور در همه حالات، خواه حکم مربوط به ردّ دعوا باشد یا حکتم 

: 2312؛ صتاوی، 139 :2312ه قبول دعوا و الزام به جبران خسارت، فقط دیوان کشور استت )ابوالوفتاء، ب
139.) 

 لبنان. 2-3-2

( قانون آیین دادرسی مدنی جدید، هرگاه طرف دعتوا قاضتی باشتد، محتاکمی 743ی ) در لبنان، طبق ماده
دعوا دولت باشد، هیأت عمتومی دیتوان که درجه بالاتر دارند، صلاحیت رسیدگی دارند، لیکن هرگاه طرف 

کشور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. هرگاه دعوا مورد قبول واقتع شتود و دعتوا بتر قاضتی نیتز مبتنتی بتر 
(، حکتم بته جبتران ضررناشتی از حکتم 723ی ) استنکاف او از دادرسی اقامه شده باشد، به موجب متاده

بتار قاضتی مبتنتی بتر  لیکن اگر ثابت گردد که حکتم زیانگردد که بر مدعی وارد شده است. و  می زیانباری
تدلیس یا خطای سنگین بوده است، دراین صورت علاوه بر ابطال حکم، قاضی متخلف محکوم به جبتران 

 گردد.  می خسارت نیز
لبنان، رسیدگی به دعاوی به طرفیت قاضی در دو مرحلته  1983به موجب قانون تشکیلات دادگستری 

 گیرد:   می انجام
لبنان، قاضی  1983( قانون تشکیلات دادگستری 86تحقیقات انضباطی. به موجب ماده ) مرحله اول:

گردد. قاضی تحقیتق   می تحقیق این مرحله معمولا یکی از اعضای شورا است که توسط رئیس دیوان تعیین
دت شتهود را در خصوص موضوع مطروحه، شروع به تحقیقتات لازم نمتوده و پتس از ادای ستوگند، شتها
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 کند.  می ارائه کند و پس از تکمیل گزارش، آن را به دیوان کشور  می دریافت
( قانون مزبور، رئیس دیوان کشور، دریک جلسته محرمانته، از قاضتی 79به موجب ماده ) مرحله دوم:

اع آورد. شتورا پتس از استتم  می علیه جهت اطلاع از مفاد گزارش و توضیحات لازمه دعوت به عمل  مدعی
( قتانون مزبتور، 136دفاعیات قاضی و مفاد گزارش، در صورتی که تخلتف را محترز دیتد، مطتابق متاده )

( قتانون مزبتور، 89نمایتد. و مطتابق متاده )  می جهت ارجاع پرونده به دادگاه، حکم تعلیق قاضی را صادر
ع برای مدتی کته بتیش از دو . تعویق ترفی3. توبیخ 2. تذکر 1انتظامی قابل اعمال عبارتند از: های   مجازات

 . اختراج از ختدمت.6. انفصال بدون حقوق بترای متدت حتداکثر یتک ستال. 2. تنزل رتبه 4سال نباشد 
 . اخراج با محرومیت از مستمری بازنشستگی.7

 گیری نتیجه

با توجه به بررسی مقررات قانونی، اصول و قواعد حاکم بر نظام آیین دادرسی ایران، رومی ژرمنی، کتامن لا 
 های پژوهش عبارتند از:   و برخی کشورهای عربی اهم یافته

رغم وجود اختلاف راجع به حدود مصونیت قاضی و همچنین آیین رسیدگی به دعاوی به طرفیتت   علی
های حقوقی مختلتف بته مستئولیت قاضتی متخلتف، تصتریح شتده   قررات نظامقاضی مشتکی عنه، در م

است. با این وجود، با توجه به ضرورت حفظ استقلال قاضتی و حیثیتت منصتب قضتا و از طترف دیگتر، 
های متفتاوتی در خصتوص مقتام ذی صتلاح و همچنتین شتیوه   ضرورت حفظ حقتوق اشتخاص، رویته

( قتانون اساستی آلمتان، دارنتدگان 97ای مستتنبط از اصتل )  ه گونتهرسیدگی وجود دارد. در ایران لبنان و ب
های قضایی را بدون اجازه دادگاه عالی و قبل از تعلیتق وی از شتغل قضتا و ستلب مصتؤنیت قضتایی،  پایه
توان تحت تعقیب کیفری قترار داد. در حتالی کته مستتنبط از مقتررات و  هم فقط در جرایم عمدی، نمی  آن

ترین مقامات و نهادهتا بعتد   حقوقی بدون اشاره به تعلیق قضات، عزل آنان توسط عالی رویه سایر نظامهای
از اثبات تخلف سنگین است. در فرانسه، شورای عتالی قضتایی بته ریاستت رئتیس جمهتور بته تخلفتات 

توان با استناد به مقررات مربوط تحتت تعقیتب  کند. و لیکن هیچ قاضی را نمی  می انتظامی قضات رسیدگی
ها( در این زمینه تحصیل شده باشد متثلا  که اجازه قبلی رئیس شعبه اوّل )رئیس کل دادگاه ار داد، مگر اینقر

کننده به شکایات از رفتار قضات، شورای عالی قضایی است، بتا ایتن حتال شتورای  نهاد رسیدگیدر کانادا 
و یتا در ایتالات متحتده بته . مذکور حق عزل قاضی را ندارد بلکه برکناری قاضی بته عهتده پارلمتان استت

کنگتره، کمیستیونی از قضتات پتس از دریافتت  1983موجب قانون اصتلاح کنفترانس قضتایی مصتوب 
هایی استت، بته  کنند و گزارش کتبی را، که مشتمل بر نتیجه رستیدگی و توصتیه شکایت، به آن رسیدگی می

اده شتد، پرونتده بترای اقتدام کند. اگر قاضی مجرم و متخلف تشخیص د کنفرانس قضایی منطقه تقدیم می
گردد. و در انگلستان نیز هرگاه قاضتی در چتارچوب صتلاحیت ختود انجتام   می مقتضی به مجلس ارجاع



118     1049 ، 93،  پیاپی 1شماره ،  11 دوره،  تطبیقی حقوق اسلام و غرب پژوهش 

 

های عالی به حتدی  توان به جهت گفتار و کردار وی، علیه او طرح دعوا کرد. قضات دادگاه وظیفه کند، نمی
حیت خود عمل کرده باشند، حتی در صورت اقتدام نیت و اعتقاد به صلا اند که هرگاه با حسن مورد حمایت

اند. هرچند کشورهای مورد مطالعه به اقتضای امر خطیتر قضتا،  خارج از صلاحیت خود نیز فاقد مسئولیت
بندی به سنت قدیمی، اصرار بر مصونیت بالای قاضتی دارنتد و در برابتر تعلیتق و یتا   استقلال قاضی و پای

رسد ترمیم مقررات ایران بتا پتذیرش پرداختت حقتوق   می ا این وجود به نظرکنند، ب  می انفصال او مقاومت
 در ایام تعلیق به مراتب به عدالت قضایی و رعایت حقوق طرفین سازگارتر است.
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 .2ش، آیین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، ج 1393الدین،  مدنی، جلال
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م، اصول المرافعات و التنظیم القضائی و الاجرائتات و الاحکتام فتی المتواد المدنیته و التجاریته و 1968مسلم، احمد، 
 .2الشخصیه، مصر، مکتبة النهضة المصریة، ج 
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